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لگویی‌ها، ابزار جذاب جنگ روایت‌ها
‌انیمیشن‌های لگویی با فرمی خلاقانه و به‌روز، محتوایی بامزه و بدون کلام با قابلیت اشتراک‌گذاری بالا، 

هم روی مخاطب داخلی به‌خصوص نسل‌های جدید اثرگذار بودند؛ هم مخاطب جهانی فراگیری داشتند 
   سید مصطفی صابری-از اولین روزهای بعد از تجاوز نظامی دشمن به کشورمان، یک تحول غیرمنتظره در عرصه تبلیغات جنگ و 
تثبیت روایت ایران از ماجرا رخ داد. کشورمان که دهه‌ها بر روایت‌های گفتمانی و سنتی تکیه داشت که اثرگذاری بسیار کمی 
روی مخاطب جهانی و حتی مخاطب داخلی از نســل‌های جدید داشت این بار با ابزارهای متنوع و متفاوت وارد میدان شد که 
یکی از جلوه‌هایش انیمیشن‌های لگویی ساده اما تأثیرگذاری بود که در فضای مجازی به سرعت فراگیر شدند. این محتواهای 
خلاقانه و جالب نه تنها توانســتند مخاطبان داخلــی را جذب کنند، بلکه در ســطح بین‌المللی هم بازتاب زیادی داشــتند. این 
تغییر رویکرد در عرصه تبلیغات و ابزارهای روایت سازی، سوالات مهمی را درباره ماهیت جنگ روایتی در عصر دیجیتال مطرح 
می‌کند: چرا انیمیشن‌های لگویی اثرگذار شدند؟ چگونه این فرم ساده توانســت ابزاری مؤثر برای بسیج افکار عمومی داخلی و 

جلب توجه مخاطب خارجی باشد؟ سوالاتی که در ادامه به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.  

سبک، قابل هضم و اشتراک‌گذاری
تبلیغات جنگی ایران از  اسفند ۱۴۰۴ با گذشته خود فاصله معناداری گرفت 

و در کنار روایت‌های حماسی که مخاطب خاص خود را داشت این بار محتوایی 

سبک، با قابلیت هضم بهتر برای همه و با ظرفیت بالا در اشتراک‌گذاری در 

مرکز توجه قرار گرفت. استفاده از قالب‌هایی مثل موسیقی سنتی، ترانه‌های 

حماســی، حتی رپ، رفتن ســراغ کاریکاتور، اســتفاده از هــوش مصنوعی، 

پویانمایی‌های نیم‌وجبی‌هــا و... همه در این راســتا بودند. امــا در بین تمام 

تکنیک‌های تازه، انیمیشن‌های لگویی با استفاده از فیگورهای 

آشنای کودکانه و طراحی ســاده متمایز بوده و توانستند 

پیام‌های مهمــی را به زبانی ســاده و جــذاب منتقل 

کنند. این آثار طوری بودند که آدم‌هایی از نسل‌ها و 

دیدگاه‌های سیاسی مختلف را جذب کرد و سر از 

پلتفرم‌های مختلف درآورد. حتی در پیام‌رسان 

شاد پربازدید شــد و جالب‌تر این‌که در اکسپلور 

اینستاگرام از پیج‌های داخلی در بین مخاطب 

جهانی فراگیر شد. 

لگویی‌ها چطور اثرگذار شدند؟
موفقیت انیمیشن‌های لگویی در جنگ روایتی ایران 

به چند عامل کلیدی بازمی‌گردد. اولین مورد سادگی 

بصری این محتواها. در دورانی که مخاطبان با سیل عظیمی از 

تصاویر نگران‌کننده، اخبار متناقض و روایت‌های پیچیده روبه رو هستند، 

انیمیشن‌های لگویی با طراحی مینیمال و رنگ‌های شاد خود، فضایی آرام 

و قابل هضم ایجاد می‌کنند. این سادگی، مخاطب را از خستگی اطلاعاتی 

نجات می‌دهد و پیام را بدون شعار منتقل می‌کند. دومین نکته  قابلیت 

اشتراک‌گذاری بالای این آثار بود. انیمیشن‌های لگویی به دلیل زمان 

کوتاه، حجم کم فایل، بدون دیالوگ و با محتوایی سرراست و جذاب بدون 

ارجاعات پیچیده به راحتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند. این 

ویژگی، آن‌ها را به ابزاری ایده‌آل برای تبلیغات فراگیر تبدیل کرده است. 

از طرفی هرچند پشت این آثار افرادی توانمند در فرم و محتوا قرار دارند اما 

مخاطب با دیدن این آثار صمیمانه که در خیلی از مصادیق به‌روز 

بودند و متناسب با تحولات جدید حس می‌کرد مرز خشک 

بین تولیدکننده و مصرف‌کننده محو شده و خودش 

بخشی از فرایند تولید است؛چراکه این آثار بخشی 

تصور  تبلیغات  رسمی  دستگاه‌های  فرایند  از 

نشدند و حتی اگر توسط کاربران تولید نشدند 

اما گسترش‌شان توسط خود کودکان، نوجوانان 

و دیگر کاربران رقم خورد. همین دستاورد نشان 

تابه‌حال چــه ظرفیت‌های خوبی در  مــی‌دهــد 

شبکه پویا و... مفغول مانده و روی جذب مخاطب 

با استفاده از ترندهای روز و قالب‌های جدید، کم‌کاری 

جدی شده است. 

چرا مخاطب بخشی از فرایند شد؟
اســتفاده از قالبی بــه‌روز، کارآمد، بــا زبانی جهانــی، جــذاب، خوش‌رنگ و 

لعاب و بدون شــعار و توصیه مخاطب را خوب درگیر می‌کند؛ همین موضوع 

ظرفیتی عظیم از مخاطب را برای بازنشر محتوا 

و کمک به بیشــتر دیده شدن آن زنده می‌کند. 

درست برخلاف بسیاری از محتواهای مشابه 

که ســال‌ها تولید شــده‌اند اما توسط مخاطب 

هدف دیده نشــدند، پس اثرگــذار هم نبودند، 

اما انیمیشــن‌های لگویی نه‌تنها مخاطبش را 

جذب کرد، بلکه اثــر محتوایی هم گذاشــت و 

از قضا به‌دلایلــی که گفتیــم از همان مخاطب 

برای بیشــتر دیده شــدن هــم اســتفاده کرد. 

این‌جاست که باید به ظرفیت عظیم پدیده‌ای 

به‌نــام فرهنــگ عامه یا »پــاپ کالچر« اشــاره 

کنیم. 

توفان فرهنگ عامه در جنگ روایت‌ها 
انیمیشــن‌های لگویی بــا ترکیــب قصه‌هــای ابرقهرمانــی کمپانی‌های 

معروفی مثل »دی سی« با اسباب‌بازی‌های محبوب کودکانه، توانستند 

پای تجارت‌شان را به فرهنگ عامه باز کنند و با فراگیری هوش مصنوعی 

توسط بلاگرها و تین‌ایجرها تثبیت شوند.

 در جهان پرشتاب رسانه‌ای امروز، مخاطبان بیش از هر زمان دیگری در 

معرض بمباران اطلاعاتی قرار دارند. در این میان، پیروز میدان روایت‌ها 

کســی نیســت که پیچیده‌ترین و اقناعی‌ترین مفاهیم را بیــان کند، بلکه 

رسانه‌ای اســت که بتواند با زبانی آشــنا، روان و جهان‌شمول با مخاطب 

ارتباط برقــرار کند. فرهنگ عامه یــا »پاپ‌کالچر« دقیقــاً در همین نقطه 

به عنوان یک میانجی قدرتمند ظاهر می‌شــود. پاپ‌کالچر دیگر تنها یک 

ابزار سرگرمی نیست، بلکه زبان مشترکی است که می‌تواند بدون نیاز به 

ترجمه، مفاهیم را به طیف وســیعی از مخاطبان در سراسر جهان منتقل 

کند و همان‌طــور که گفتیم یکــی از بارزترین مصادیق نفــوذ پاپ‌کالچر، 

استفاده از فرم‌های آشــنایی مانند پویانمایی‌های لگویی است که حتی 

مخاطب بزرگســال هم دارند. امــا چگونه یک پویانمایــی کوتاه می‌تواند 

همزمان توجه یک کودک، یک نوجوان عصر دیجیتال و یک بزرگسال را 

جلب کند؟ راز این اتفاق در »جذب مخاطب دوگانه« نهفته است. فرم‌های 

پاپ‌کالچــر از یک ســو با رنــگ، ریتم تند و انیمیشــن جذاب، نســل‌های 

جوان‌تر را درگیر می‌کنند و از سوی دیگر، با ارجاعات ظریف، طنز پنهان 

و حس نوســتالژی، ذهن بزرگســالان را به خود معطوف می‌سازند. این 

رویکرد هوشمندانه در تولید محتوا، شکاف‌های عمیق نسلی و طبقاتی 

را پر کرده و محتوا را به یک تجربه تماشای مشترک برای اعضای خانواده 

و گروه‌هــای مختلف اجتماعــی تبدیل می‌کنــد و برای همیــن بین تمام 

قالب‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی سوم مورد استفاده قرار گرفتند 

لگویی‌ها علاوه بــر مخاطــب داخلی، بازخــورد جهانی بهتــری هم پیدا 

کردند. 

جالب‌تر این‌که غیر از انتخاب هوشمندانه فرم فراگیر و جذاب، نوع محتوا 

و موقعیت کمــدی آثار هم مخاطــب بین‌نســلی و جهانی داشــت؛ با این 

اوصاف کاش این ظرفیت را همیشه در اختیار داشته باشیم و به‌روز کنیم 

تا ابزار کارآمد و غیرشعاری ما برای ارتباط گرفتن با دنیا باشد.      

تداوم روزهای خوب عزت‌اللهی و یک حسرت 
سعید عزت‌اللهی خیلی کم گل می‌زند اما طی دو بازی 

اخیر تیمش یعنی شباب الاهلی هم به تراکتور گل زد، هم 

به بوریرام تایلند تا روزهای خوبش با تیم تداوم داشته باشد. 

البته پیروزی شباب برابر الاهلی و صعود به جمع چهار تیم 

نهایی لیگ نخبگان حسرت زیادی برای نماینده ما یعنی 

تراکتــور ایجاد کرد و شــاید اگر اخــراج بیرانوند و پنالتی 

بحث‌انگیز چند دقیقه بعدش در بازی این تیم و شباب نبود 

تراکتور بعد عبور از سد شــباب، کار چندان سختی برابر 

بوریرام نداشت؛ اتفاقی که رقم نخورد تا نماینده امارات 

در مسیری که ساده و پر از عنصر شانس بود، پیشروی کند. 

اما در این بین نباید از بازی خوب عزت‌اللهی غافل شــد. 

هافبکی که اثرگذاری خوبی در هر دو بازی داشــت و 

البته این نمایش خوب توأم با یک حسرت هم هست. 

سعید 17 سالگی در لیگ برتر درخشید، به لالیگا دو 

رفت و پیراهن اتلتیکومادرید سی را پوشید، اما آن‌قدر 

تیم عوض کرد و انتخاب‌های بد داشــت که به 

حقش در فوتبال ملی و باشگاهی نرسید. او 

در حالی‌که هنوز 30 ساله نشده بیشتر 

از 80 بــازی ملی دارد اما طــی دوران 

فوتبالش در رده بزرگسالان 10 تیم 

عوض کــرده و متاســفانه هیچ‌کدام 

انتخاب‌هــای درســتی نبودنــد؛ آن‌هــم 

برای بازیکنی که در 18 سالگی شانس تمرین کردن زیرنظر 

دیه‌گو سیمئونه سرمربی اتلتیکو را پیدا کرده بود. عزت‌اللهی 

در تمام این سال‌ها غیر از برخی مقاطع که درگیر مصدومیت 

بود به‌خاطر تغییر تیم و نبود ثبات کمتر به اوج می‌رسید. حالا 

هم در 29 سالگی درحالی در لیگ امارات می‌درخشد که 

اگر سقف رویاهایش کوتاه نبود، می‌توانست به‌جای حضور 

در لیگ روسیه، رفتن به انگلستان، بلژیک، دانمارک، قطر 

و... فوتبالش را در همان اسپانیا ادامه دهد. اگر لیگ ایران 

را در نظر نگیریــم او در این بــازه کوتاه در 7 کشــور مختلف 

فوتبال بازی کرده، آداپته شــدن بــا فرهنگ‌های مختلف، 

مشــکل زبان، فلســفه فوتبال لیگ‌های مختلــف و... همه 

نشان می‌دهد او چندان انتخاب‌های 

بــر  مبتنــی  و  درســت 

ویژگی‌هــای فنــی‌اش 

را نداشته و فقط شانس 

آورد کــه در مقطعی مربی 

مثل کی‌روش هر بازیکنی 

را که در هر کجــای اروپا بازی 

می‌کرد بــه بهترین‌های لیگ خودمــان ترجیح 

مــی‌داد وگرنه تعــداد بــازی ملــی عزت‌اللهی با 

آن وضعیــت بی‌ثباتــی باشــگاهی بــه ایــن عدد 

نمی‌رسید.       

غیرقابل باور، مثل فهرست 30 نفره ژنرال 
صابــر| روز گذشــته فهرســت 30 نفــره تیم ملــی بــرای اردوی 
آماده‌سازی اعلام شد؛ با توجه به این‌که لیگ داخلی تعطیل است 

قطعاً بازیکنی که در این فهرست نباشد و در لیگ خودمان بازی 

کند دیگر شانسی برای حضور در جام جهانی نخواهد داشت. با 

توجه به این‌که به احتمال زیاد تیم ملی با فهرستی 23 نفره به جام 

جهانی خواهد رفت و طارمی، قائدی، محبی، عزت‌اللهی و... هم 

به این فهرست اضافه می‌شوند، پیش‌بینی می‌شود از فهرست 

30 نفره دیروز 13 نفر جایی در کاروان تیم ملی برای جام جهانی 

2026 نداشته باشند. اما این فهرست عجایب زیادی داشت.   

دروازه‌بان: سرزمین ثبات! 
در خط دروازه علیرضا بیرانوند، ســید حســین حســینی، سید 

پیام نیازمند و محمد خلیفه گزینه‌های محتملی بودند و شاهد 

غافلگیری خاصی نبودیم. البته فعلًا هیچ‌کدام از 4 نفر دروازه‌بان 

شــش‌دانگی محســوب نمی‌شــوند و آخریــن نمایــش هرکدام 

نگرانی‌هایی ایجاد کرده. نه بیرانوند مثل جام جهانی قبلی است، 

نه حسینی، پیام هم در پرسپولیس عملکرد ضعیفی داشت و در 

این بین خلیفه هم کم تجربه است. 

خط دفاعی: سرزمین وحشت! 
در خط دفاعی بــه نام‌هایی مثل میلاد محمــدی، علی نعمتی، 

احســان حاج‌صفی، شــجاع خلیل‌زاده، عارف آقاسی، حسین 

ابرقویی، محمدحســین کنعانی‌زادگان، دانیال ایری، مسعود 

محبی، صالح حردانی، رامین رضاییان و دانیال اســماعیلی‌فر 

برمی‌خوریــم. علی نعمتی کــه در فــولاد و تیم ملی هــرکاری از 

دستش ساخته بود انجام داد تا به همه ثابت کند در حد تیم ملی 

نیســت اما ژنرال بی‌خیال نمی‌شــود. حاج صفی مدت‌هاست 

به بهانه جوان‌گرایی جایی در تیم ملی نداشــته و حالا در آستانه 

شکســتن رکوردی عجیب با حضور در جــام جهانی چهارمش 

قرار دارد. اما در این پســت اســم عارف آقاسی پشــت هواداران 

فوتبــال را می‌لرزاند. بازیکنی کــه به‌خاطر دعوت مکــرر به تیم 

ملی شانس بالا بردن قراردادش را پیدا کرد، به استقلال رفت، 

بدترین عملکرد ممکن را در لیگ و آسیایی داشت، بعد هم که از 

استقلال کنار گذاشته شد و ماه‌هاست در شرایط مسابقه نیست. 

البته که شــجاع خلیل‌زاده هم در بازی اخیر تراکتور نشــان داد 

چندان آماده نیست. در این پست نبود بازیکنی مثل سامان فلاح 

به چشم می‌آید.  

هافبک و وینگر: سرزمین عجایب! 
 مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، عارف حاجی عیدی، روزبه 

چشــمی، امیرمحمد رزاق‌نیا، امید نورافکن، آریا یوســفی، 

مهدی محبی، هادی حبیبی‌نژاد و امیرحســین محمودی 

هافبک‌های میانی و وینگرها هستند؛ هرچند که آریا یوسفی 

می‌تواند دفاع راســت هم بازی کند. حضور چشــمی که در 

استقلال ذخیره بود، عدم دعوت از کوشــکی، رضاوند و... 

نشان می‌دهد عملکرد مثبت در لیگ، چندان معیار مهمی 

نبوده است.   

خط حمله: سرزمین اجاره ای!
اما عناصر هجومی تیم ملی که از لیگ برتر دعوت شدند هم 

شامل امیرحسین حسین‌زاده، علی علیپور، کسری طاهری 

و احسان محروقی هستند. علیپور دو جام جهانی را به‌رغم 

آمادگی از دســت داد، حتی وقتی آقای گل لیگ بود و حالا 

شانس این را دارد که در یکی از بدترین فصل‌هایش در تیم 

ملی باشد. کسری طاهری که مصدوم بوده و اگر هم خوب 

شده باشد ماه‌هاســت بازی نکرده و مشــخص نیست کادر 

فنی برچه اساسی او را دعوت کرده. محروقی هم با این‌که 

آماده اســت اما نمی‌توان چندان به این‌که واقعاً در فهرست 

نهایی باشد، امید داشت. نبود تیکدری در این پست علامت 

سوال مهمی است.   


